
  

1۶ 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 تدبر در قرآن 

 انسان سوره مبارکه

 استاد ضرابی  

 5/9/8041جلسه پنجم 

 

هُ مُسْتَطِيرًا ﴿»آیات شریفه : عَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا 7يُوفوُنَ بِالنهذْرِ وَيَخَافوُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ ﴾وَيُطْعِمُونَ الطه

ِ لَا نُرِيدُ 8وَأسَِيرًا ﴿ مَا نُطْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللَّه نَا يَوْمًا عَبُوسًا 9مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿﴾ إنِه ا نَخَافُ مِنْ رَبِّ ﴾ إنِه

  ]همان بندگانى كه[ به نذر خود وفا می کردند و از روزى كه گزند آن فراگيرنده است مى -﴾1۱قَمْطَرِيرًا ﴿

( ما براى خشنودى 8)دادند   ( و به ]پاس[ دوستى ]خدا[ بينوا و يتيم و اسير را خوراك مى7ترسيدند )

( ما از پروردگارمان از روز 9خواهيم )  خورانيم و پاداش و سپاسى از شما نمى خداست كه به شما مى 

 «(1۱عبوسى سخت هراسناكيم )

 

  ...!یتو صاحب نظرانند ول یناظر رو

هُ مُسْتَطِيرًا... »  ذْرِ وَيَخَافوُنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّ ا خَلقَْنَا «:يُوفوُنَ بِالنه پيش تر درباره توضيح ماهيت انسان )إنِه

ته الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَبْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا( و ساختار خلقت او  از قول مولای متقيان )ع(گف

بَ فِی الْبَهائِمِ شَهْوَةً بلِا عَقْلٍ وَ رَ » ، شد بَ فِی الْمَلائکِةَِ عَقْلاً بلِا شَهْوَةِ وَ رَکه وَجَله رَکه بَ فی بَنی اِنه اللََّ عَزه که

مِنَ البَهائِمِ آدَمَ کِلْتَيهِما فَمَنْ غَلبََ عَقْلهُُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيرٌمِنَ المَلائِکةَِ وَ مَنْ غَلبََ شَهْوَتُهُ عَقْ  به « لهَُ فَهُوَ شَرٌّ

وجله در وجود ملائکه عقل را آميخت، بدون آن که شهوت برايشان قرار دهد و در  راستی که خداوند عزه

وجود حيوانات شهوت را در آميخت بدون آن که عقل برايشان قراردهد. ولی دربنی آدم هر دو آنها را 

هوتش غلبه کند او بهتراز ملائکه است. و هر انسانی که درهم آميخت. پس هر انسانی که عقل او برش

تر است. اکنون در ( ۲۱9ص 1۲) وسائل الشيعة  جشهوت او بر عقل او غلبه نمايد او از حيوان پست تر و شره

سوره مبارکه دهر در ماجرای غلبه عقل بر شهوت)أمَْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ(، قله بصيرت و شنوايی )... فَجَعَلْنَاهُ 

به تصوير کشيده است که از جهات « ابرار» عًا بَصِيرًا(،  سيمای اوليای الهی را تحت عنوان سَمِي

 آموز است:  گوناگون درس
 نيست كه نيست یتو در هيچ سر یسر گيسو            یتو صاحب نظرانند ول یناظر رو

السلام( در دوران کودکی  امام صادق )عليه السلام(فرمود:  امام حسن )عليه السلام( و امام حسين )عليه

ها رفتند. يکی از  مريض شدند. رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( به همراه دو نفر از يارانش به عيادت آن

-کاش برای شفای دو فرزند خويش برای خدا نذر می»آن دو، به امام علی )عليه السلام( عرض کرد: 

گيرم و فاطمه  و سپاس خداوند، سه روز، روزه میها را شفا دهد[، برای شکر  اگر آن»]؟ فرمود: «کردی

ما هم سه روز، روزه »)سلام اللَّ عليها( نيز همين سخن را تکرار کرد و آن دو فرزند نيز گفتند: 

ه نيز گفت:  و کنيز آن«. گيريم می پس خداوند آنان را شفا داد و آنان «. گيرم من هم روزه می»ها فضه

گرفتند. علی )عليه السلام( نزد همسايه يهودی خويش، شمعون که که غذايی نداشتند، روزه  درحالی

پذيری که در مقابل ريسيدن مقداری از پشم گوسفند  آيا اين معامله را می»ريسنده پشم بود رفت و فرمود: 

؟ آن مرد يهودی پذيرفت. پس «توسط دختر رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله(، سه پيمانه جو به من دهی
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لسلام( آن مقدار پشم گوسفند و آن سه پيمانه جو را آورد و فاطمه )سلام اللَّ عليها( را از آن علی )عليه ا

باخبر ساخت و ايشان پذيرفت. فاطمه )سلام اللَّ عليها( رشتن آن مقدار پشم گوسفند را شروع کرد و 

م آن را ريسيد، يک پيمانه از آن جو را برداشت و آسيا کرد و پنج ق که يک هنگامی رص نان پخت که سوه

د )صلی اللَّ عليه  ها، يک قرص نان اختصاص می به هرکدام از آن يافت. علی )عليه السلام( به همراه محمه

ها بر سر سفره  آن   جای آورد و به منزل آمد و سفره را پهن کردند و همه و آله(، نماز مغرب را به

لين لقمه را ب سلام عليکم »رداشت، فقيری کنار درآمد و گفت: نشستند و آن هنگام که علی )عليه السلام( اوه

خوريد، به من نيز  ای اهل بيت محمهد )صلی اللَّ عليه و آله(! من فقيری مسلمان هستم. از آن غذايی که می

مند سازد. پس علی )عليه السلام( لقمه خويش بر زمين  های بهشتی بهره بدهيد. خداوند شما را از سفره

ه برد و آنچه بر سفره بود، همه را به آن شخص فقير بخشيد و شکم گرسنه گذاشت ... پس دست به سفر

ها روز بعد را نيز روزه گرفتند. حضرت فاطمه )سلام اللَّ سر بر بالين نهادند و فقط آب نوشيدند. آن

م ديگر آن پشم گوسفند رفت و آن را ريسيد، و يک پيمانه ديگر از آن جو برداشت  عليها( به سراغ يک سوه

رسيد. علی )عليه السلام( ها يک قرص نان می سياب کرد و پنج قرص نان پخت که به هرکدام از آنو آ

جای آورد و به منزل خويش آمد. سفره را پهن  همراه رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( نماز مغرب را به

لي آن  کردند و همه خويش را برداشت،   ن لقمهها بر سر سفره نشستند، و آن هنگام که علی )عليه السلام( اوه

د )صلی اللَّ عليه و آله(! من »يتيم مسلمانی در آستانه در ظاهر شد و گفت:  سلام عليکم ای اهل بيت محمه

های بهشتی  خوريد، به من نيز بدهيد، خداوند شما را از سفره يتيمی مسلمان هستم، از آن غذايی که می

ويش را بر زمين گذاشت و سپس حضرت فاطمه )سلام اللَّ پس علی )عليه السلام( لقمه خ«. مند سازد بهره

عليها( هرآنچه بر سفره بود به آن يتيم بخشيد، و درحالت گرسنگی شب را به صبح رساندند و تنها آب 

م باقيمانده از آن پشم گوسفند را  نوشيدند. روز بعد را نيز روزه گرفتند و فاطمه )سلام اللَّ عليها( يک سوه

مانه از آن جو را آسياب و خمير کرد و از آن پنج قرص نان تهيه کرد که هر قرص ريسيد و آخرين پي

نان به يکی از آنان اختصاص داشت. علی )عليه السلام( به همراه پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( نماز 

لی که ع ها بر سر سفره نشستند. هنگامی آن  جای آورد و به منزل آمد. سفره پهن شد و همه مغرب را به

لين لقمه خويش را برداشت، يکی از اسيران مشرک بر در ايستاد و گفت:  سلام عليکم »)عليه السلام( اوه

؟! «دهيد کشيد و به ما غذا نمیکنيد و به بند می ای اهل بيت محمهد )صلی اللَّ عليه و آله(! ما را اسير می

ردند و آنچه بر سر سفره بود را به پس علی )عليه السلام( لقمه را بر زمين گذاشت. پس دست به سفره ب

آن اسير دادند ... و شب را با گرسنگی به صبح رساندند و تا صبح روز بعد، بدون غذا ماندند. علی 

که آن  )عليه السلام(، حسن و حسين )عليهم السلام( را نزد رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( برد، درحالی

ت گرسنگی مثل جوجه می که رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله( آن دو را ديد،  د. هنگامیلرزيدن دو از شده

کند؛ بشتاب، نزد فاطمه )سلام  ای ابالحسن )عليه السلام(! حال و روز شما خيلی مرا ناراحت می»فرمود: 

ت  اللَّ عليها( برويم. پس با شتاب رفتند. حضرت فاطمه )سلام اللَّ عليها( در محراب بود و از شده

که رسول خدا )صلی اللَّ عليه  هايش گود افتاده بود. هنگامی پشتش چسبيده بود و چشم گرسنگی شکمش به

وای بر من! سه روز است که شما »و آله( ايشان را در آن حالت ديد، وی را در آغوش گرفت و فرمود: 

د )صلی اللَّ عليه»پس جبرئيل )عليه السلام( فرود آمد و عرض کرد: «! در اين حالت هستيد و  ای محمه

چه »حضرت )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود: «. آله(! آن را بگير و در جمع اهل بيت خويش، گوارايت باد

ذْکُورًا ... إنِه هَذَا کَانَ «چيزی را بگيرم هْرِ لمَْ يَکنُ شَيْئًا مه نَ الده ؟ عرض کرد: هَلْ أتََی عَلَی الْإِنسَانِ حِينٌ مِّ

شْکُورًا و حسنلکَُمْ جَزَاء وَکَانَ سَعْيُکمُ  کند: پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله(  مهران در حديث خود نقل می بن مه

باسرعت به خانه فاطمه )سلام اللَّ عليها( رفت و حال و وضع آنان را مشاهده کرد پس آنان را در آغوش 

«. تمخبر هس سه روز است که شما در اين حالت هستيد و من از شما بی»گرفت و اشک ريخت و فرمود: 
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پس جبرئيل اين آيات را بر ايشان نازل کرد: إنِه الْأبَْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن کَأسٍْ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُورًا * عَيْنًا 

رُونَهَا تَفْجِيرًا.  (۲0۱، ص۳۲) بحارالأنوار، ج«يَشْرَبُ بهَِا عِبَادُ اللَِّ يُفَجِّ

، دليل استحقاق آنها را نسبت به «برار و عباداللَّا»در اين آيات با پرداختن به ذکر پنج وصف از اوصاف 
نمايد: وفای به نذر )اولين سنگ بنای شخصيت انسانی که  همه اين نعمت هاى ارزشمند، معرفی می

ماند(،  تواند بر آن بنايی ساخته شود، وفاداری به تعهدات، که بدون آن هيچ اميدی به فرد باقی نمی می
هايی از احساس مسئوليت اجتماعی نسبت به سرنوشت مردم که ريشه   هاطعام مسکين و يتيم نوازی)جلو

ها  در مقابله با خودخواهی و منيت دارد.(، اخلاص و ترس از خدا )يعنی تشخيص درست منشا همه هستی
ها (و ترس از روز قيامت )باور ميزان قسط و عدل در رعايت  ها و محروميت ها، برخورداری و نعمت

هايی است که انسان را  جزا و تفضل و بخشش در عطای الهی (از جمله ويژگیحقوق مردم در روز 
الی ۲)سوره انسان، آياتنمايد.  حريص در خدمتگزاری به مردم و پرهيز از ظلم و تجاوز به حقوق ديگران، می

1۱) 

ونَ، لَا اين صفات همگی به صورت فعل مضارع در قرآن کريم بکار رفته است )يُوفوُنَ، يخَافوُنَ، يُطْعِمُ 
نُرِيدُ ... (که نشان دهنده  برنامه مستمر و هميشگى اين بندگان خوب خداست که مسلما اوليای الهی 

)اميرمؤمنان على و فاطمه زهرا و فرزندان آنها حسن و حسين سلام اللَّ عليهم اجمعين ( مصداق اکمل و 
 باشند. ها در عالم امکان می اتم اين صفات و خزائن همه اين نيکی

لهَُ وَ أصَْلهَُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأوَْاهُ وَ مُنْتَهَاه» خوانيم:  در زيارت جامعه می امام « إنِْ ذُكِرَ الْخَيْرُ كُنْتُمْ أوَه
السلام فرمودند اگر از خير و خوبی ذکری به ميان آيد، اول و اصل و فرع و محل و جايگاه و  هادی عليه

 ومين هستيد. نهايت آن شما حضرات معص
لهُُ  وَ إنِْ مِنْ شَيْ » سوره مبارکه حجر  ۲1امام باقر )عليه السلام( در ذيل آيه  ءٍ إلِاه عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ

ِ وَ نَحْنُ تَرَاجِمَةُ وَحْیِ اللَّه » فرمود: « إلِاه بِقَدَرٍ مَعْلوُمٍ  انُ عِلْمِ اللَّه لم خدا و داران ع ما خزانه -نَحْنُ خُزه

 (19۲، ص1) الکافی، ج« مترجمان وحی خداييم.

  وجود جمله موجودات مائيم     و در عين بقائيم  یز خود فان
 يم يمنتها یچو بحر رحمت ب            جهان مرده هر دم زنده سازيم 

 

لَاةُ  خَيْرٍ وَ مِنْ فرُُوعِنَا كُلُّ برِ    كُلِ   أصَْلُ   نَحْنُ »فرمايند:  السلام می امام صادق عليه  وْحِيدُ وَ الصه فَمِنَ الْبِرِّ الته

يَامُ وَ كَظْمُ الْغَيْظِ وَ الْعَفْوُ عَنِ الْمُسِي نَا  وَ الصِّ دُ الْجَارِ وَ الْإقِْرَارُ بِالْفَضْلِ لِأهَْلِهِ وَ عَدُوُّ ءِ وَ رَحْمَةُ الْفَقِيرِ وَ تَعَهُّ

بَا وَ أكَْلُ أصَْلُ كُلِّ شَر  وَ مِنْ فرُُوعِهِمْ كُلُّ قَبيِ مِيمَةُ وَ الْقَطِيعَةُ وَ أكَْلُ الرِّ حٍ وَ فَاحِشَةٍ فَمِنْهُمُ الْكَذِبُ وَ الْبُخْلُ وَ النه

ُ وَ رُكُوبُ الْفَوَاحِشِ  ي الْحُدُودِ الهتِي أمََرَ اللَّه نَ   مَالِ الْيَتيِمِ بِغَيْرِ حَقِّهِ وَ تَعَدِّ ا وَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ* وَ الزِّ

هُ مَعَنَا وَ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِفرُُوعِ غَ  رِقَةُ وَ كُلُّ مَا وَافَقَ ذَلكَِ مِنَ الْقَبِيحِ فَكَذَبَ مَنْ زَعَمَ أنَه همه    ما، ريشه -يْرِنَاالسه

ها: يكتا دانستن خدا، نماز، روزه،  هاى ماست و از جمله نيكى ها هستيم و هر نيكى، از شاخه خوبى

م به نيازمند، رسيدگى به همسايه و اعتراف به فروخوردن  خشم، گذشت از كسى كه بدى كرده است، ترحه

هاى اوست و از  هاست و هر زشتى و بدكارى، از شاخه كمال اهل كمال. دشمن ما نيز ريشه همه بدى

مال  ها: دروغ، بُخل، سخن چينى، قطع رابطه با خويشاوندان، رِبا خوارى، به ناحقْ خوردنِ  جمله زشتى

هاى الهى، بدكارگى آشكار و پنهان، زنا، دزدى و هر زشتىِ ديگرى از اين  يتيم، تجاوز از حدودِ فرمان

ا به شاخه  / ص8)كافى/ ج«هاى دشمن ما چنگ بزند، دروغگوست. دست. پس هر كس بگويد: با ماست، امه

 (۳۳۶/ ح۲0۲
 وم عبداللَّ بوَداين همه آوازه ها از شه بوَد         گرچه از حلق

 

 شود؟ ؟ با حب او چگونه جمع می علت ترس از خدا چیست
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اش در برابر او خَشْيَت  بيم همراه با آگاهی انسان از عظمت و هيبت خداوند و نقصان خود و قصور بندگی

 شود. ناميده می

داند و با  می خمينی خشيت را از علائم ايمان و قلب علمای ربانی را مملو از خشيت و خوف الهی  امام

تعالی  ميزان شناخت علما را خشيت از حق«۲8 فاطر/ -اِنهما يَخْشَی اللََّ مِنْ عِبادِهِ الْعُلمَاءُ »استناد به آيه 

شرح چهل )تعالی نباشد از زمره علما خارج است. رو هر کس دارای خوف و خشيت، از حق  داند از اين می

لت خشيت، دو قسم حبهی و خوفی دارد که سالک در خشوع حبهی، به عقيده ايشان حا (۳9۳-۳9۲حديث، ص

کند و اين سبب هيبتی آميخته با شوق است که در نتيجه دل  تعالی بر او با اسمای جمالی تجلی می حق

 گردد.  سالک، خائف می
 كنم یدوست برابر نم یبا خاك كو  و قصر و حور یطوب هباغ بهشت و ساي

کند و آن تجلی، هيمان  بر سالک با اسمای جلالی و عظمت تجلی می تعالی اما در خشوع خوفی حق

شرح چهل حديث، )آميخته به خوف و حيرت است و حزن را در پی دارد. ادراک و احساس هيمنه و عظمت()

مَتْ لغَِ » در آيه شريفه:  (۳۶1ص َ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَده َ خَبِيرٌ بِمَا يا أيَهَا الهذِينَ آمَنُوا اتهقوُا اللَّه َ إنِه اللَّه دٍ وَاتهقوُا اللَّه

ای کسانی که ايمان به خدا آورديد از خدا بترسيد وهرکس بايد » فرمايد:  خداوند می(  18)حشر/« تَعْمَلوُنَ 

خداوند نه ظالم « بنگرد تا برای فردايش چه از پيش فرستاده خداوند از هرچه انجام می دهيد آگاه است.

کرد و امام  کند، پس چرا مولای متقيان علی عليه السلام از خوف خدا غش می سی ستم میاست، نه به ک

 سجاد عليه السلام هنگام شنيدن اذان بخود می لرزيد و... 

کسی که می داند خدا او را می بيند، و آنچه می »از امام صادق عليه السلام وارد شده است که فرمود: 
و شر انجام می دهد می داند، و اين توجه او را از اعمال قبيح باز می  گويد می شنود، و آنچه را از خير

)نور  «دارد اين کسی است که از مقام پروردگارش خائف است، و خود را از هوای نفس بازداشته است.

، ؛ حفظ و امام جواد عليه السلام می فرمايند: الَتهحَفُّظُ عَلىَ قَدْرِ الْخَوْفِ ( 0۳حديث  ۲۱۶صفحه  ۲الثقلين جلد 
نگاهداري به اندازه ترس است. انسان هر قدر بيشتر از عذاب خداوند بترسد، خويشتن را بيشتر و بهتر 

تِی لَا أجَْمَعُ عَلی عَبْدِی (  ۳۶۲ص 7۲)بحار الانوار ج از گناه حفظ مي كند.  در حديث قدسی آمده است: وَ عِزه
نْيا أمََنْتُهُ يوْمَ الْقِيامَة خَوْفَينِ وَ لَا أجَْمَعُ لَهُ أمَْنَينِ، فَإِ  نْيا أخََفْتُهُ يوْمَ الْقِيامَةِ وَ اذَا خَافَنِی فِی الدُّ ذَا أمَِنَنِی فِی الدُّ

تم، برای بنده ام دو خوف را جمع نخواهم کرد و » (۲۲0، ص 1جامع السعادات، ملامحمد مهدی نراقی، ج ) سوگند به عزه
م نمود: اگر بنده من در دنيا خود را از من در امن ببيند )هيچ باک برای او دو امن و امان را جمع نخواه

و پروايی نداشت(، او را روز قيامت مبتلا به خوف خواهم کرد. و اگر در اين دنيا از من بترسد، روز 
مَا الْمُؤْمِنُونَ ا» در آيه شريفه: ( 1۱7ص 1)إرشاد القلوب  ج «قيامت او را در امن قرار خواهم داد. لهذِينَ إذِا ذُکرَ إنِه

ُ وَجِلتَْ قلُوُبُهُمْ  جز اين نيست که مؤمنان کسانی هستند که هنگامی که ذکر »خوانيم :  می (۲ /سوره انفال)«اللَّه
وَ لَنُسْکنَنهکمُ الْأرَْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلکِ » خوانيم:  در سوره ابراهيم، می« خدا شود، دل های آنان می ترسد.

ما ستمکاران را به هلاکت می رسانيم و شما را قطعاً در زمين »( 10)آيه« فَ مَقامِی وَ خافَ وَعِيدِ لمَِنْ خا
 «ساکن می کنيم و اين نعمت برای کسانی است که از مقام و تهديد من بترسند.

فْ » همچنين در سوره مبارکه نازعات آمده است:  ا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَی النه سَ عَنِ الْهَوی فَإنِه وَ أمَه
ةَ هِی الْمَأوْی و اما کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوی ]و هوس » (01و  0۱)آيات  «الْجَنه

 و ديگر آيات.« [ جلوگيری کند، در نتيجه، بهشت منزلگه نهايی اوست.
يد و شخصی که از خدا امام صادق ) عليه السلام( فرمود: هر کس خدا را شناخت از او خواهد ترس

ترسيد قطعاً دل از دنيا خواهد بريد. در قرآن نيز می فرمايد: در ميان بندگان خدا فقط علمای ربانی از 
( در مقابل، حب جاه و شهرت از عوامل بازدارنده از ترس ۲8خدای خويش خشيت دارند )فاطر، 

 ( 11۱-111، ص۳)اصول کافی، جخداست. 
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عليه السلام( پرسيدند: حقيقت توکل چيست؟ فرمود: اين است که جز از خدا از و وقتی از امام رضا ) 
)تحف  «هيچ چيز نترسی. همچنين فردی که از خدا، ترس ندارد، در دنيا و آخرت اميدی به او نيست.

 (0۶9-07۱العقول، ص، 
السلام فرموده اين نکته واضح است که منظور از ترس خدا، همانطور که مولای متقيان اميرمومنان عليه 

لَا يَرْجُوَنه أحََدٌ مِنْكُمْ » است ترس از گناه و معصيت و نهايتاً ترس از غضب الهی و عذاب آخرت است؛ 
هيچ يك از شما جز به پروردگار خود اميد نبندد و از »  نهج البلاغه( 8۲)حکمت « إلِاه رَبههُ؛ وَ لَا يَخَافَنه إلِاه ذَنْبَهُ 

 «نترسدچيزى جز گناه خود 
 ما به او محتاج بوديم او به ما مشتاق بود   سايه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد 

 عشق پيدا شد و آتش به همه عالم زد    دم زد  یدر ازل پرتو حسنت ز تجل

 و آله علی محمدصلی الله 

 


